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  چكيده

اساس وابسـتگي بـه يكـي از     ها كه بر سرد، مرزهاي هويتي ملت  ز پايان جنگپس ا
شـد، دگرگـون    ها مشخص ميايدئولوژيك يا عدم وابستگي به آنهاي سياسي و  قطب

 در .تـر شـد   هـا برجسـته   يابي ملـت  گرديد و نقش و اهميت فرهنگ در فرايند هويت
هـاي سياسـي،    بيشـتر بـر اسـاس شـاخص    ، كه مرزهـاي هـويتي در گذشـته     حالي

اسـاس   مرزهـاي هـويتي بـر    تـدريج   بـه ، شـدند  ايدئولوژيك و اقتصادي تعيين مـي 
هاي فرهنگي شكل گرفتنـد و هويـت فرهنگـي و تمـدني بـيش از گذشـته        شاخص

 مقاله با استفاده از روش توصـيفي  اين .مبناي تفكيك واحدهاي سياسي قرار گرفت
تمـدني در   تمـدني و درون  هاي برون قابلتبييني از چرايي ت ةدنبال ارائ  تبييني، به - 

نتـايج ايـن مقالـه مؤيـد ايـن      . سـت ها ير بر اساس نظريه برخورد تمدنهاي اخ سال
شدن، به همان ميزان كـه   سوية جهاني فرضيه است كه در شرايط جديد، فرايند يك

هـا حركـت   نان برداشته و در جهت غربـي كـردن آ  مرزهاي فرهنگي جوامع را از مي
بر اساس غيريت را هويت خود  ،هاي اجتماعي وجب شده است تا گروهكرده است، م

يـابي فرهنگـي و    از غرب و فرهنگ و تمدن غربي بازتعريف كنند و در فرايند هويـت 
  .گريزي افزايش يافته است ستيزي و غرب تمدني، روند غرب
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 مقدمه 

دورة جهـان دوقطبـي بـه    ، يافتن تقابل دو ابرقـدرت جهـاني   با پايان جنگ سرد و خاتمه
اي رقم خورد كه توزيع قـدرت در سـطح جهـاني گسـترش      گونه  پايان رسيد و شرايط به

انديشمندان بـه  ، در مواجهه با شرايط جديد. دوجود آم  هاي جديد قدرت به يافت و قطب
بـه  ها كشور تقسيم شـده و   در دوران جديد كه امپراتوري شرق به دهكه دند اين فكر افتا

هـاي متعـددي در    رو نظريـه  ايـن  از. سرنوشت جهان چه خواهد شد، تاريخ پيوسته است
در ايـــن رابطـــه . بشـــر مطـــرح شـــد ةتحليـــل وضـــعيت موجـــود و ترســـيم آينـــد

بـا طـرح    »فوكويامـا   يسفرانس ـ«و  »ها برخورد تمدن«با طرح نظرية  »نهانتينگتو ساموئل«

 فوكويامـا كـه از طرفـداران ايـدة    . دسـت يافتنـد    به شهرتي جهـاني  »پايان تاريخ«نظرية 

خواستار شناسايي امريكا به عنـوان  ، »سازي جهاني«با تأكيد بر  ،رود شمار مي  قطبي به تك

 -قطبــي يــك«هــانتينگتون ايــدة ، آخــرين ابرقــدرت در ســطح جهــان شــد و در مقابــل

گزارة اصلي هانتينگتون بر ايـن ادعـا اسـتوار    . )75: 1390، بوزان(را مطرح كرد  »چندقطبي

وجـود  ، انـد  جوي هويت يا بـازآفريني آن پرداختـه  وهايي كه به جست است كه براي ملت
هـاي اصـلي    بالقوه در خطوط گسـل تمـدن   هاي ضرورتي حياتي است و دشمني، دشمن

هـاي   هاي فرهنگي بـر هويـت   هويت، ين اساسا بر. )28: 1378، هانتينگتون(گيرد  شكل مي
توانند بسياري از حـوادثي را كـه پـس از     هاي تمدني مي شود و هويت تمدني منطبق مي

  . المللي رخ داده است تبيين كنند جنگ سرد در سطح بين
امريكـا و  ، پس از پايان جنگ سرد و پايان نظام دوقطبـي كه هانتينگتون معتقد است 

هـاي   هويـت ، اند تمدني جهاني ايجاد كنند و بـه همـين دليـل    نستهنتوا طور كلي غرب به
، در ايـن شـرايط  . انـد  يـابي  در حـال ظهـور و قـدرت   ، متكثر بر مبنـاي مرزهـاي تمـدني   

انـد و   مـي افـزايش داده  سياسي و نظا، قدرت خود را در ابعاد اقتصادي ،هاي شرقي تمدن
به كـانون  ، ه به يك حوزة تمدنيهاي وابست ملت. اند گذار نظمي جديد در جهان شده پايه

كننـد كـه   هـاي جديـدي ظهـور مـي     پيرامون - شوند و مركز اصلي آن تمدن وابسته مي
سياسـي و  ، اسـاس مناسـبات اقتصـادي    هـاي سـنتي كـه بـر     پيرامـون  - قادرند با مركز

در چنين رقابتي و بـا  . ها شوندرقابت كرده يا جايگزين آن، ايدئولوژيك شكل گرفته بودند
  . ناپذير خواهد بودها اجتناب درگيري و برخورد تمدن، به رويكرد هژمونيك غربتوجه 
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تبييني به دنبال پاسخ به اين سؤال است كـه   - اين مقاله با استفاده از روش توصيفي

هـاي اخيـر را بـر اسـاس      در سـال   تمـدني  تمدني و درون توان برخوردهاي بين مي چگونه 
  هانتينگتون تبيين كرد؟   هاي ساموئل برخورد تمدن ةنظري

  

  يابي در قلمروهاي تمدني رهيافت نظري؛ هويت

، باورها، ها اي شامل دانش داند و آن را كل پيچيده تمدن را معادل فرهنگ مي، »تايلر«

توان يا عادتي كه انسان به عنـوان عضـو جامعـه     هرآداب و رسوم و ، اخلاق، حقوق، هنر
بايـد  ، تر از تمدن اما در تعريف دقيق. )98: 1375، ساروخاني(كند  تعريف مي، دكن كسب مي

هـاي اجتمـاعي    ارزشتـري دارد و شـامل    حوزة وسيع، گفت تمدن در مقايسه با فرهنگ
اخلاقـي و  ، فرهنگـي ، يـي قضـا ، شامل مجموعه عناصر اقتصادي، تمدن. شود تري مي عام

، بريـت و تـوحش  هـاي بر  كاربرد واژة تمدن در مقابـل واژه ، در برخي موارد. مذهبي است
ريشـة  . داراي بار ارزشي است و از برتري يك جامعه نسبت به جامعة ديگر حكايـت دارد 

ــدن، مدينــه( واژة تمــدن از واژة شــهر گرفتــه شــده اســت و متــرادف شهرنشــيني و ) م
   ).47: 1375بيرو، ( استشهرگرايي 

شـر و تحـول   تمدن به عنوان مرحلة معيني از مراحل رشد ب، گرايان در انديشة تكامل
: 1390مهـر،   شـايان ( شود يافتة توحش و بربريت در نظر گرفته مي اجتماعي و مرحلة تكامل

معنـي    رايج شد كه به »ها تمدن«كاربرد اصطلاح ، تدريج و در طول قرن نوزدهم  به ).467

هاي مختلفي كـه   تمدن، در برداشت جديد. از تمدن بود مدارانه كنار گذاشتن تعريف قوم
 :Toynbee, 1948( به رسـميت شـناخته شـد    ،ه شيوة خاص خود متمدن بودنديك ب هر

 تـدبير و   كـه   آدمـي   ذهنـي   هـاي  فعاليـت   اي از حاصـل  مجموعـه  تـوان  را مي  تمدن). 24
  ملـت   آحاد يك  و هويت  شخصيت  ةو سازند  جمعي  زندگي  گوناگون  جهات  ةكنند تسهيل

رشـاد،  : ك.ر(تعريـف كـرد   ، باشـد   مشخص  جغرافيايي  ةو منطق  تاريخي  در مقطع  يا جامعه

ها مشـخص   هاي زير را براي تمدن ويژگي، هانتينگتون در بحث خود دربارة تمدن. )1378
  :كند مي

تمدن تماميتي فرهنگي است و تمدن همان فرهنـگ در  ، خلاف رويكرد آلمانيبر .1
  .)1(تر استابعادي بزرگ
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دهندة يك تمدن را  يك از اجزاي تشكيل توان هيچ ها جامعيت دارند و نمي تمدن .2
  .درستي درك كرد  به، بدون ارجاع به كل آن تمدن

ها كـه مانـدگارترين    تمدن. بسيار ديرپا هستند ،ها در عين اينكه فناپذيرند تمدن .3
  .يابندگي هستند واجد خصلت پويايي و تكامل، شوند نهاد بشري محسوب مي

اي  وظيفه، برخلاف واحدهاي سياسي ها صرفاً واحدهايي فرهنگي هستند و تمدن .4
. نـد ردهي امـور اقتصـادي و غيـره ندا   سامان، توسعة عدالت، در قبال تأمين نظم

شود و گـاهي تمـدن چنـد     گاهي مفهوم تمدن و واحد سياسي برهم منطبق مي
  .)2(گيرد برمي را در) ملت -دولت(واحد سياسي 

، زنـدگي و غيـره    شـيوة ، زبان، مانند نژاد ،از ميان تمام عناصر عينيِ معرف تمدن .5
بر مرزهاي ناشـي از  ، ها در تاريخ بشر مرز اغلب تمدن. ترين عامل است دين مهم

عامل دين تا حد زيـادي توانسـته اسـت تـأثير     . هاي مذهبي منطبق است تفاوت
تمـدن اسـلامي   . دكن ـها را خنثـي   نظير نژاد و زبان در تمايز تمدن ،عوامل ديگر

 نژاد و شـيوة ، پوشي در زبان قابل چشم هاي غير م تفاوترغجوامع مختلف را علي
   .)66-60: 1378هانتينگتون، (گيرد  برمي در زندگي
ها از درون هـم مـورد    تمدن. نظر گرفت ها نبايد فقط تهديدات خارجي در براي تمدن
عـواملي ماننـد    تحـت تـأثير  ، تمـدن غـرب از درون   حاضر  حال در. گيرند تهديد قرار مي

هاي فرهنگي و نژادي در معـرض تهديـد قـرار     فقدان وفاق اجتماعي و تداخل ،هويتي بي
  .)Kennedy, 1993: 56( دارد

و  اسـت سياسـي    شناسي و علـوم  جامعه ةاز مفاهيم بسيار مهم در حوز 1مفهوم هويت
هـاي جديـد نسـبت بـه مفهـوم       در رهيافـت . اسـت  شدهبا رويكردهاي گوناگوني بررسي 

افـرادي نظيـر   . اوتي نسـبت بـه ايـن مفهـوم كليـدي وجـود دارد      هاي متفگاه ديد،  هويت
حركت عمومي جهان را به سمت فروپاشي در نظر ، با رويكردي سلبي و بدبينانه 2بودريار

انـداز   آنان را به سمت نفي هرگونه چشم ،گرايي گرايي و نسبيت اين حد از شك. گيرند مي
ش در جهـت سـاخت مبـاني    تا حدي كه هرگونـه تـلا   ،دهد سياسي و فرهنگي سوق مي

ها حاصل تفاسير فردي   هويت، بر اين اساس. گردد مستحكم هويتي و معنابخشي نفي مي

                                                 
1. Identity 

2. Baudrillard 
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و ويژگـي   دارنـد  نسبتي متناقض بـا يكـديگر   ،اين تفاسير موارداز هستند كه در بسياري 

تواننــد مبنــايي بــراي تعيــين  عــدم قطعيــت اســت و بــه همــين دليــل نمــي ،هــابــارز آن
هرگونـه  ، بر اساس اصول موضوعة ايـن رويكـرد  . سياسي و فرهنگي باشندهاي  استراتژي

 شـود و انسـان بـه    آگاهانه نفـي مـي   نهايت مقاومت سياسي و در  مشاركت، سياسي تعهد
حقيقت در ابعـاد مختلـف   ، در اين رويكرد. شود عنوان موجودي منفعل در نظر گرفته مي 

هاي كلان مورد سـؤال و ترديـد قـرار     تكند و اصالت رواي تنها جنبة فردي پيدا مي، خود
  .)120-119: 1385نظري، (گيرد  مي

افـرادي چـون   ، ايـن رويكـرد   در. رويكـرد ايجـابي قـرار دارد   ، در مقابلِ رويكرد سلبي
عنوان نيروهاي فعالي در نظـر    اجتماعي را به -فعالان و كنشگران سياسي، 2فوكو و1ليوتار

-سـازمان ، اجتماعي و فرهنگي را ايجـاد ، سياسيهاي هويتيِ  گيرند كه قادرند جنبش مي

، توانند بر مبنـاي عـواملي چـون ناسيوناليسـم     هاي هويتي مي جنبش. ندكندهي و اداره 
بشـر و بسـياري از عوامـل      حقـوق ، صلح، برابري جنسيتي، زيستمحيط، قوميت، مذهب

 ـ  تواننـد بـر   هـاي جديـد مـي    هويـت ، در اين رويكـرد . گيرندديگر شكل  ق و اسـاس علائ
هاي اجتماعي نهادينه شوند و به اين ترتيب نوعي تكثر هويتي  هاي جوامع و گروه دغدغه

 المللي بـر  جوامع و يا در سطح بين ونهاي انتقادي در جنبش. گيرد مورد پذيرش قرار مي
ظهـور  ، نماينـد  نقد يـا بـازتعريف مـي   ، ها را نفي اي كه ساير هويت هاي ويژه اساس هويت

گرايـي و انحصـارطلبي    توانند تـام  هاي اجتماعي مي سياسي نيز گروه در ساحت. كنند مي
، خواست خـود ، و با تعريف هويتي از خود) Rosenau, 1991: 145( هويت مدرن را نپذيرند

، انسـاني  افـراد ، طبيعـت ي خدا و ماورا(آرمان و انديشة خود و نسبت خود با غير از خود 
هويـت دينـي   ، ديـدي نظيـر هويـت ملـي    هاي ج هويت، )انساني محيط و موجودات غير

  . ندكنهويت جنسيتي و هويت قومي و هويت تمدني را خلق ، )اسلامي(
گيـري هويـت فـردي و گروهـي      در شـكل  »غيريـت «هانتينگتون با تأكيـد بـر عامـل    

يـا   ،كـه بـدانيم چـه كسـي نيسـتيم      ،دانيم چه كسي هستيم ما تنها زماني مي«: گويد مي

تـاريخي   -ساختارهاي اجتماعي. )29: 1390بوزان، ( »ي هستيماينكه بدانيم مخالف چه كس

                                                 
1. Lyotard 
2. Foucault 
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هـا و رفتارهـا    گيري جهت ،ها شوند كه اين هويت ها مي موجب پيدايش انواع هويت، خاص
هـاي اجتمـاعي هسـتند كـه      فـرآورده ، انواع هويـت . كنند در زندگي روزمره تعيين ميرا 

-236: 1387، و لوكمـان  برگـر (رونـد   شمار مي  عناصر نسبتاً ثابت واقعيت اجتماعي عيني به

237(.  

ها اهميـت  يابي گروهي ناشي از آن بي و هويتنژادي و مذه، ها به مسائل قومي تا سال
، يـابي قـومي   هويـت ، هاي نوسازي و ماركسيسـتيِ توسـعه   پارادايم. شد چنداني داده نمي

جامعـة  دانستند كه بـا گسـترش هرچـه بيشـتر      اهميتي مي مذهبي و نژادي را مسئله كم
در حـال  ، بيني اين مكاتب اما برخلاف انتظار و پيش. شود از اهميت آن كاسته مي، مدرن

 مـذهبي و نـژادي در  ، هاي قومي هاي مختلف اجتماعي بر مبناي مؤلفه گروه  حاضر هويت
هاي جديـد در قـرن بيسـتم و     ملت - كه ظهور دولت  حالي در. شدن است حال برساخته 

اكثـر  ، ملـت  - مبنـاي رابطـة دولـت    هـا بـر   جتماعي بـا دولـت  هاي ا گروه ةسنجش رابط
دليل   نژادي و مذهبي به، هاي قومي هويت، گران را متقاعد كرده بود كه از اين پستحليل

تـدريج    بـه ، كننـد  هاي ملي اخذ مي هويت خود را از مؤلفه، آنكه به عنوان بخشي از ملت
 خصوصاً طي سه دهة گذشـته بـه  ، تموقايعي كه از نيمة دوم قرن بيس .نابود خواهند شد

، نـژادي و مـذهبي  ، هـاي قـومي   نشان داد كه بايد مسائل مربوط بـه گـروه  ، وقوع پيوست 
  .)208: 1375ميسون، ( شودمطالعه و بررسي  تر بينانه واقع

نـژادي و  ، هـاي قـومي   گـروه   درگيـري و خشـونت  كه برخي از انديشمندان معتقدند 
انـد   يافته توانسـته  دهد و كشورهاي توسعه يافته رخ مين مذهبي فقط در كشورهاي توسعه

از . يابي اجتمـاعي نماينـد   نژاد و مذهب در هويت، هاي مناسبي را جايگزين قوميت مؤلفه
بـا تحـول جوامـع از حالـت     كه پردازان اجتماعي معتقد بودند  نظريه، اواسط قرن نوزدهم
عوامـل  ، سـنتي بـه مـدرن   بسـته بـه بـاز و    ، مكـانيكي بـه ارگـانيكي   ، سنتي به صـنعتي 

زاي جديدي جايگزين الگوهاي قديمي حاكم بر جامعه خواهد شـد   بخش و هويت انسجام
هـاي   ها و گـروه  بخشي به انسان نژاد و مذهب در هويت، و به اين ترتيب از اهميت قوميت

هـا و   وفـاداري  اي از نژاد و مـذهب را مجموعـه  ، قوميت، آنان. اجتماعي كاسته خواهد شد
دانسـتند كـه بايـد ضـرورتاً      مانده از مراحل ابتدايي زندگي بشر مـي  جات هنجاري بالزاما

امـا وقـوع منازعـات قـومي و      .جاي خود را به عوامل جديدي نظير وجدان جمعي بدهـد 
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هر دو مكتب نوسـازي و ماركسيسـتي را در وضـعيت    ، نژادي در جوامع پيشرفتة صنعتي

بـا مفروضـات آنـان تطـابق و همخـواني       وقـايع  ايـن  زيرا ؛متعارف پارادايمي قرار داد غير
به عنوان . هاي مختلفي از اين واقعيت نامتعارف نمود تبيين ةنداشت و آنان را وادار به ارائ

يافتـه را ناشـي از عـدم     هاي قومي در كشورهاي توسعه تقويت هويت ،برخي از آنان مثال
دنـد  كرارزيـابي   )شـدن  صـنعتي ( هاي قـومي از منـافع نوسـازي    برخورداري عادلانة گروه

  ).217-216: 1375ميسون، (

در جهان مدرن در حـال  ، دين هايي مانند ناسيوناليسم و سنتكه معتقد است  گيدنز
اي از  هاي فرهنگي جديد را نشـانه  ظهور هويت، برخي. )Giddens, 1994: 78(احيا هستند 

و معتقدنـد پـس از   داننـد   اش مـي  وطنـي  جهان ظهور بحران در ليبراليسم غربي و آرمان 
نظام ليبرال دموكراسي غرب در حـل مشـكلات    نيافتن به دليل توفيق، پايان جنگ سرد

از اواخـر  . )Thompson, 1998: 179( گرايي آغاز شـد  حركت به سمت قبيله، جامعة بشري
بـه واحـدهاي    بسياري از كشـورها  كه يابي فرهنگي باعث شد هويت، دهة هشتاد ميلادي

. جزيه شوند و البته برخي كشورها هم به همين دليل متحد شـدند تري ت سياسي كوچك
اقتصـادي و ايـدئولوژيكي كـه باعـث پيوسـتگي      ، اثر شدن اهميت عوامـل سياسـي   با كم

 ـ، واحدهاي قومي نـژادي و مـذهبي   ، واحـدهاي قـومي   ةنژادي و مذهبي متفاوت يا تجزي
چكسـلاواكي و  ، وييوگوسـلا ، كشورهايي مانند اتحاد جمـاهير شـوروي  ، مشابه شده بود

سودان تجزيه شدند و مردم كشوري مانند آلمان كه بر اساس عوامل ايدئولوژيك و تحت 
در قالـب يـك   ، دوقطبي به دو پارة شرقي و غربي تقسيم شـده بودنـد   يتأثير نظام سياس

ها در فضـايي عـاري از    فضاي سياسي جديد باعث شد تا ملت. واحد سياسي متحد شدند
آداب ، هـا  ارزش، خط، زبان، هاي فرهنگي خود نظير تاريخ به ريشه، ژيكفشارهاي ايدئولو

، سـاز  مذهب و غيره بپردازنـد و هويـت خـود را بـر اسـاس ايـن عوامـل هويـت        ، و رسوم
، فريـدمن . بازآفريني و فاصله خود با ديگران را با تكيه بر معيارهاي فرهنگي تعيين كنند

هـاي فرهنگـي را    ناشـي از انفجـار جنـبش   اي  قـومي و فرقـه  ، يابي مـذهبي  فرايند هويت
  ).Fridman, 1994: 78( نامد مي »گرايي جديد سنت«
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  هاي هانتينگتون نظرية برخورد تمدن

انديشـمندان  ، دكن ـهانتينگتون مطـرح    كه ساموئلپيش از آنرا ها  تمدن برخورد ايدة
پايـة   وريـك و بـر  ايـن ايـده را در چـارچوبي تئ    ،اما هانتينگتون .ندده بودكرديگري ارائه 

، پـس از جنـگ سـرد   . هاي دنياي پس از جنگ سرد مطرح كرد شواهد تاريخي و واقعيت
هـاي ديگـر رونـد پويـايي      تمدن، در شرايطي كه قدرت تمدن غربي رو به افول نهاده بود

تمـدن   ويـژه بـه غربـي   هـاي غيـر   يـابي تمـدن   قـدرت ، هـانتينگتون . خود را آغاز كردنـد 
هـاي رقيـب    ها را برخورد تمـدن ومت غرب در برابر آني و مقاكنفوسيوسي و تمدن اسلام

جهـان غـرب و    :گيـرد  دوگانه در نظر مـي ، جهان را همانند دوران جنگ سرد، او. نامد مي
غربـي را در   هـاي غيـر   و كلية تمدن يستغرب يكپارچه ن اما جهان غير. غرب جهان غير

 ،اكان بازيگران اصـلي هسـتند  كشورها كم، در عرصة سياست جهاني از نظر او. گيرد برمي
ها بيش از هر عامل ديگـري ناشـي از عامـل فرهنگـي     هاي ميان آن ما پيوندها و درگيريا

هاي خـونيني   درگيري، هاي تمدني كه در داخل كشورها و حوزه  حالي همچنين در. است
قابل اعتنـا نيسـتند و   ، ها به دليل عمق و گستردگي كم اين درگيري ،در حال وقوع است

گيري اصلي بين كشورها با تمدن متفاوت رخ خواهـد داد و امنيـت و ثبـات جهـان از     در
  . )52: 1378هانتينگتون، (شد  هاي بين تمدني تهديد خواهد طريق درگيري

هـاي   گـروه ، گيرد؛ در سـطح خـرد   ها در دو سطح صورت مي برخورد تمدن، از نظر او
منطقـه و مهـار يكـديگر وارد     نزديك به هم در امتداد خطوط گسل تمدني براي كنتـرل 

هـاي   هاي متعلق به تمـدن  دولت، شوند و در سطح كلان آميز مي هايي اغلب خشونت نزاع
پردازنـد و بـراي    دست آوردن قدرت نظـامي و اقتصـادي بـه رقابـت مـي      مختلف براي به

اي  گونـه   كننـد و بـه   هاي ديگر مبارزه مـي  المللي يا كشورها و تمدن كنترل نهادهاي بين
 :Huntington, 1993( كننـد  هاي سياسي و مذهبي خود را ترويج مـي  ارزش، جويانه ابترق

29.(  
باعث ايجاد ، هاي فرهنگي درون واحدهاي تمدني شباهت كه هانتينگتون معتقد است

همين دليل كشـورهاي   به . شود اقتصادي كشورها مي - هايي در ساختار سياسي مشابهت
 انـد و در  يافتـه   توسعة اقتصـادي و سياسـي دسـت    به) غرب مسيحي(حوزة تمدن غربي 

هـانتينگتون،  (انـد   نداشـته  چشـمگيري پيشـرفت  ، كشورهاي اسلامي در اين زمينه، مقابل
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، ژاپنـي ، هاي اصلي در دوران معاصر را هشت تمدن چينـي  هانتينگتون تمدن. )39: 1378
ين و احتمـالاً تمـدن   و امريكاي لات) امريكايي -اروپايي(غربي ، ارتودوكس، اسلامي، هندو

  ).70-67: همان(كند  فريقايي معرفي ميا
هـا قـدرت    بيش از ساير تمـدن  ،دو تمدن اسلامي و كنفوسيوسي ،از نظر هانتينگتون

يگـر  عبـارت د   تهديد امريكا از طرف چين يـا بـه  . تمدن غرب را به چالش خواهند كشيد
باشـد، مبنـايي اقتصـادي     كه مبنايي ايـدئولوژيك داشـته  تمدن كنفوسيوسي، بيشتر از آن

چنان بـه رشـد   بيني كرده است اگر اقتصاد چين هم طور كه هانتينگتون پيش همان .دارد
رو خواهد شـد و   متحده بار ديگر با يك رقيب بالقوه روبه خود ادامه دهد، ايالات روزافزون

ن ترين عامل برتري سياسي و فرهنگي اي رقيب جديد، قدرت اقتصادي امريكا را كه اصلي
  .)Mearsheimer, 2014: ك.ر( شود، به چالش خواهد كشيد كشور در جهان محسوب مي

  

  سازي نقش دين در تمدن

  مولد و مقوم  ،دهد و اديان مي  روي  دين  يك يظهور يا احيا  متعاقب  ظهور هر تمدني
رشـاد،  : ك.ر(است   حاكم  و مسببي  سبب  رابطه ، و تمدن  دين  ميان  ها هستند؛ يعني تمدن

  در همة. نظر گرفت در  توجه به عامل دين  را بدون  تمدني  هيچ  توان بنابراين نمي ).1378
را   مـردم خـداياني  ، يونان و ايـران ، روم، چين، النهرين بين، اينكا، هاي باستاني مايا تمدن

  نزمي  روي  خدايان  اينكه اين، سازي پرستيدند و در بعد اهميت و نقش دين در تمدن مي
دين به عنوان يكي از . )1387كاستوپولوس، : ك.ر(اهميتي ندارد ، ها زيستند يا در آسمان مي

نقشـي مهـم و اساسـي در    ، هـاي فرهنـگ   ها و بنيان سازي و از شالوده منابع اصلي هويت
ين كنفوسـيوس و مـذهب   ي ـآ، هنـدو ، مسـيحيت ، سـلام اديان ا. كند سازي ايفا مي تمدن

رو  از ايـن  .)3(انـد  وجـود آورده   دن متنـاظر خـويش را بـه   همگي تم ـ، ارتودوكس مسيحي
چيني و ارتودوكس بـر قلمـروي جغرافيـايي    ، هندو، غربي، )4(هاي اسلامي قلمروي تمدن

  . )71: 1378هانتينگتون، (يابد  اديان و مذاهب يادشده انطباق مي
از  افـراد بـه يكـي     تعلـق ، كه در دوران جنگ سـرد   هانتينگتون معتقد است در حالي

توانسـتند   داد و افراد مي مبناي هويت افراد را تشكيل مي، هاي فكري رايج در جهان نظام
در جهان پس از جنـگ  ، پس از مدتي يك طرز فكر را رها و طرز فكر ديگري را برگزينند
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بلكـه بـر مبنـاي الگوهـا و      ،اقتصادي -هاي سياسي هويت افراد نه بر پايه ايدئولوژي، سرد

توانسـت ليبـرال و    در گذشته يك كمونيست مي هر چند. ي بازيابي شدهاي فرهنگ زمينه
هـاي انتزاعـي    پـس از ويرانـي ايـن مرزبنـدي     ،توانست كمونيست شـود  يا يك ليبرال مي

توانـد خـود را    پوسـت نمـي   توانـد ارمنـي شـود و يـك سـياه      يك آذري نمي، ايدئولوژيك
امـا   ،عربي داشـته باشـند   -نسويدوگانة فرا توانند تبار افراد مي. سفيدپوست معرفي كند

افراد خود را بر مبناي آنچـه  . كاتوليك باشندمسلمان و نيمهتوانند در يك زمان نيمه نمي
  . )Huntington, 1993: 27( كنند هستند معرفي مي

هــاي واقعــيِ  فواصــل و شــكاف، هــاي واقعــي تفــاوت، يــابي جديــد در فراينــد هويــت
هـا ايجـاد    گوناگون و در سطح كلان در ميان تمـدن  هاي را در ميان فرهنگ ناپذيريانكار
ضـمن ايجـاد   ، تـر مـذهب  نژاد و از همـه مهـم  ، سنت، زبان، عواملي چون تاريخ. كنند مي

، در بسياري از نقـاط جهـان  . سازد ها را مشخص مي مرز تمدن، هاي تمدني متفاوت هويت
بنيـادگرايي  كه به دليل حركت در مسير احيـاي خـود بـا عنـوان      -هاي مذهبي  جنبش

هويتي بشريت رهاشـدة از فشـارهاي    دنبال پركردن خلأ به - شوند مذهبي نيز ناميده مي
دنيـوي شـدن جهـان     فرايندي كه از آن با عنوان غير ؛ايدئولوژيك شرقي و غربي هستند

  . شود ياد مي
  

  ها ها يا تقابل هويت ؛ تقابل فرهنگ ها برخورد تمدن

سياسي يـا  ، ف منازعات گذشته كه مبنايي اقتصاديبرخلا، زعم برخي انديشمندان  به
 هـاي آينـده را عوامـل فرهنگـي روشـن خواهـد كـرد        آتش درگيري، ايدئولوژيكي داشت

)Delors, 1993: 2 .(جاي خـود را  ، نظامي و امنيتي، برخوردهاي سياسي، در جهان كنوني
رهنگـي و  برخوردهـاي فرهنگـي ناشـي از تمـايزات ف    . به برخوردهاي فرهنگي داده است

جهـان را بـا خطـر جـدي مواجـه      ، يابي فرهنگي به دليل شدت و عمقي كه دارنـد  هويت
  ).Havel, 1994: 27( اند ساخته

المللـي   بـين  ، نظام21قرن در كه معتقد است  امريكايي مدارسياست، كيسينجر هنري
 :Kissinger, 1994( استژاپن و هند ، چين، روسيه، اروپا، شامل شش قدرت بزرگ امريكا

بينـي   در اواخر قـرن بيسـتم پـيش   ، كيسينجر نيز در تحليلي مشابه هانتينگتون ).23-24
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به نظامي چنـدقطبي تبـديل   ، شوروي -نظام دوقطبي امريكا، ويكم كرد كه در قرن بيست

ماهيت تقابـل   ،قطبياگر در نظام دو. ظهور خواهند كردهاي جديدي  خواهد شد و قدرت
جهان را به ، ي بود و تقابل دو انديشة كمونيسم و ليبراليسمايدئولوژيك، هاي جهاني قدرت

، هاي جديد نه بر اسـاس عامـل ايـدئولوژي    قدرت اينك، دو حوزة رقابت تبديل كرده بود
اسـاس نظريـة    بـر . انـد  هاي تمدني ظهـور كـرده   بلكه بر اساس مركزيت و محوريت حوزه

، نـژاد ، بـا قوميـت   هاوانـا ، اگر در دوران جنگ سرد و فضاي دوقطبي جهـان ، هانتينگتون
در ، كـرد  خود را در جهان كمونيسم تعريـف مـي  ، فرهنگ و تمدن متفاوت از مسكو، زبان

قـدرت خـود را تنهـا در حـوزة تمـدني خـود گسـترش        ، هاي نوظهور قدرت جهان امروز
فرهنگـي و  ، كـه سياسـي و ايـدئولوژيك باشـد    ند و مبناي چنين قدرتي بيش از آنده مي

  .تمدني است
آيـا شـاهد تقابـل    ، هـا  تبيين اين مطلب بسيار مهم اسـت كـه در برخـورد تمـدن     اما

. چيـزي جـز فرهنـگ خواهـد بـود     ، ها با يكديگر خواهيم بود يا ماهيـت منازعـه   فرهنگ
شـامل  ، مادي تشكيل شده اسـت كـه بخـش مـادي آن     فرهنگ از دو بخش مادي و غير

هـاي   جنبه، البسه، ابزار، اريكليه دستاوردهاي مادي يك گروه اجتماعي معين نظير معم
، هنجارهـا ، باورهـا ، هـا  مـادي نيـز كليـه ارزش    بخش غير. استمربوط به فناوري و غيره 

، اين دو بخش در يك كليت هماهنگ. شود شامل ميادبيات و غيره را ، هنر، اقسام دانش
ــي ــة فرهنگــي )5(فرهنگــي ةالگوهــاي اشــاع. ســازند فرهنــگ را م ارتباطــات ، )6(و مبادل

كـه يـك فرهنـگ بخواهـد خـود را بـر         صـورتي  حتي در. سازد فرهنگي را ممكن مي بين
، )7(د و الگوهاي ارزشي و هنجاري خـود را بـر آن مسـلط نمايـد    كنفرهنگ ديگر تحميل 

پذير نيستند  تقابل، صورت ذاتي  ها به توان از تقابل فرهنگي سخن گفت؛ زيرا فرهنگ نمي
   .)71-41: 1386، اميري صالحي(

هاي فرهنگي را تشـكيل   هاي اجتماعي بر اساس تفاوت اساس منازعه ميان گروه آنچه
اسـت كـه از    »خـود «بخشي از مفهوم  ،هويت فرهنگي. يابي فرهنگي است هويت، دهد مي

هويـت  . آيـد  دسـت مـي   دانش و احساسات دربارة تعلق به يك گروه خـاص فرهنگـي بـه   
خودهمانندسازي بـه توصـيف از    .است »حس تعلق«و  »خودهمانندسازي«فرهنگي شامل 

بـه  . كننـد  خود را چگونه معرفي مي، خود اشاره دارد؛ يعني افراد به عنوان اعضاي جامعه
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هاي قومي حاضر نباشد در جمع دوستان به  در شرايطي كه يك فرد از اقليت عنوان مثال
مي در هويـت قـو  ، آور باشد يا اين اصالت قومي براي او شرم ،اصالت قومي خود اشاره كند
شود آن فرد به قوميت خود احساس تعلق  شود و مشخص مي او بسيار ضعيف ارزيابي مي

نژادي و مـذهبي و احسـاس   ، فرهنگ يا گروه قومي تظاهر به عضويت در يك خرده. ندارد
راد،  اديـب ( اسـت اساس عوامل فرهنگـي   يابي بر دليل روشني بر هويت ،افتخار ناشي از آن

1383 :203( .  
شـود تـا    هويت سبب مـي . ايجاد پيوستگي و همانندي است، كاركرد هويتترين مهم

نسبت به وقايع و حوادث اطـراف خـود موضـع    ، با در دست داشتن معيارهاي واحد افراد
 اينكه برخي زنان مسلمان در كشورهاي غيـر . )343: 1383حيدري، (واحدي را اتخاذ كنند 

از مردان تمايـل دارنـد بـا     رخيو يا ب اند كرده اسلامي به حفظ كامل حجاب گرايش پيدا
يابي دينـي آنـان حكايـت دارد؛     از هويت، ظواهر مخصوص مسلمانان در انظار ظاهر شوند

وجـود آورده    هـا بـه  هايي را در انديشه و كـنش آن  وايينيابي ديني مشتركي كه هم هويت
  .است

م سـازندة  به دليل پيوند عميقش با شخصيت و به دليل آنكه هم محصول و ه ـ  هويت
»فاعلي  من«

»مفعولي  من«و  1
واجـد  ، در عين اينكه خصلتي پويـا دارد ، شودمحسوب مي 2

هـاي   ويژگـي ، هـاي فرهنگـي   هويـت . )24: 1383فلاح،  نوچه( استويژگي تصلب و ايستايي 
هاي رفتـاري و   شده عناصر اساسي فرهنگ در افراد را منجمد و در قالب نمودسازي دروني

هـا و   حامل و واجد ويژگـي ، ها»غيريت«ها كه در انعكاس  هويت. كند گفتماني متجلي مي

كننـد؛   ايجـاد مـي   »هـا آن«و  »مـا «هـاي عميقـي را ميـان     شكاف، شوند معاني انحصاري مي

منشـأ   ،هاي واقعي جامعـه  هايي كه هم در عالم ذهن يكايك افراد و هم در ساخت شكاف
هاي اجتمـاعي از فشـار    ايي افراد و گروهبنابراين در شرايط ره. شوند مناقشه و منازعه مي

اي غـرب   اجباري كه امپراتوري رسـانه  ةسوية اشاع هاي سياسي و در فضاي يك ايدئولوژي
خودآگـاهي  ، فرهنگ و هويت ساير جوامـع را هـدف قـرار داده اسـت    ، مدد تكنولوژي  به

يـابي   ر هويتها و يا به عبارت ديگ در هويت  هاي فرهنگي تراكم عناصر و مؤلفه فرهنگي و

                                                 
1. I 

2. Me 
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، در شــرايط جديــد. هســتندهــا  منشــأ مناقشــه و منازعــة كشــورها و تمــدن، فرهنگــي

آميـز   متمركز شده و حالتي تعصب، اند زيست بوده هايي كه پيش از اين متكثر و هم هويت
را ) نـژادي و غيـره  ، مـذهبي ، قومي(اي  هاي فرقه جنگ، همين دليل  به .گيرند خود مي  به
، هـاي ديگـر بـا حملـه     ها مانند تمام اقسام جنگ اين جنگ .اند اميدهن »هاي هويتي جنگ«

يك قـرارداد صـلح جـامع     ،هاناما در پايان آ ؛بس و حملة مجدد همراه هستند آتش، گريز
   ).228: 1386اميري،  صالحي(وجود ندارد كه تمام مسائل مهم سياسي را حل كند 

  

  يگرايي فرهنگ يابي از طريق خاص شدن و هويت جهاني

مرزهـاي  ، شـدن  در جهـاني . شدن جهـان شـده اسـت    تر موجب كوچك، شدن جهاني
هاي تمدني مختلف افـزايش   هاي متعلق به حوزه شوند و تعامل بين ملت سياسي محو مي

دهـد و   تمدني را افزايش مـي سو وجوه اشتراك دروناز يك، يابد و اين افزايش تعاملات مي
 ).Huntington, 1993: 25( شـود  مـدني مـي  تموجـب افـزايش فاصـلة بـين    ، از سوي ديگر

گرايي را نيز بايد به  قوميت و ملي، مبناي عواملي مانند دين يابي جوامع بر هويت بنابراين
شـدن   جهـاني ). Castells, 1997: 14( نظر گرفـت  شدن در عنوان واكنشي در مقابل جهاني

سازي و ادغام فرهنگي  سو به همگونمتناقضي را به دنبال دارد؛ از يكپيامدهاي  ،فرهنگي
گرايـي   خـاص . انجامـد  گرايـي مـي   به ظهور پديـدة خـاص  ، ديگر  شود و از سوي منجر مي

همتايي و حتـي برتـري    بر بي هايي كه در آن فرهنگي عبارت است از توسل به ايدئولوژي
اين پديده در انواع . شود اعمال و باورهاي گروه يا جماعتي معين تأكيد مي، شيوة زندگي

، هـاي قـومي   سـتيزه ، هاي ملي بار مانند جنبش آميز يا خشونت رهاي جمعي مسالمترفتا
. )12: 1392محمـدي،   گـل (يابـد   و مواردي از ايـن قبيـل نمـود مـي     نژادپرستي، بنيادگرايي

. غربـي رواج دارد  هـاي غيـر   در تمدن، هاي خودي همين دليل پديدة بازگشت به ريشه به
شدن ژاپـن حـاكي    هندوشدن هند و آسيايي، روسيهشدن  روسي، شدن خاورميانه اسلامي

 ,Huntington( غربي در مقابل تمدن قدرتمنـد غربـي اسـت    هاي غير از خودآگاهي تمدن

1993: 26.(   

و  »همگوني«است نه  »تنوع«، استگيري  ويژگي بارز فرهنگ جهاني كه در حال شكل

جهان حاكم خواهد شد گرايي بر  فرهنگ فرهنگي يا تك  صدايي اين تصور كه وضعيت تك
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بـا واقعيـت   ، ها در زير بهمن فرهنگ امريكـايي دفـن خواهنـد شـد     و بسياري از فرهنگ
  .)182-176: 1387و سيفي، سليمي (سازگاري ندارد 

طريـق   از داري جهـاني  نظـام سـرمايه  كـه  والرشتاين معتقد است ، در نگاهي بدبينانه
هاي موجود را توجيه  شد نابرابريكو مي، هاي فرهنگي گرايي سازي و تشويق خاص فرهنگ

گرايي فرهنگـي در نقـاط مختلـف     خاص، از نظر او. كند هاي ناراضي را مهار نمايد و توده
 داري نيسـت  ه عملكرد نظام سـرمايه ريزي شده براي توجي چيزي جز اقدامات برنامه، جهان

)Wallerstein, 1991: 174-178 .( هاي فرهنگـي   گرايي برخي خاصكه والرشتاين معتقد است
كند تا بـا سياسـت    داري را ياري مي نظام سرمايه، بنيادگرايي و نژادپرستي، گرايي مانند قوم

 از .هاي نفوذ خـود را در كشـورهاي هـدف محكـم كنـد      پايه، »تفرقه بينداز و حكومت كن«

هاي اصـيل در برابـر نظـام     گرايانه يا بنيادگرايانه جر تضعيف مقاومت هاي ملي رو جنبش اين
، كـه والرشـتاين    حـالي  در ).Holton, 1998: 112( دنتيجـة ديگـري نـدار   ، داري غرب رمايهس

برخـي ديگـر از   ، داند داري جهاني مي گر نظام سرمايه گرايي فرهنگي را مقوم و توجيه خاص
گرايي فرهنگي را به مثابه ابزاري كه نخبگان سياسي براي رسـيدن بـه    خاص، پردازان نظريه

   ).181: 1379اسميت، (گيرند  نظر مي در، برندمير كا  اهداف خاص به
فقـط  ، گيـرد  هاي فرهنگـي صـورت مـي    گرايي يابي كه تحت تأثير خاص فرايند هويت

و در كشـورهاي   نيسـت هـاي فرودسـت    نيافته يـا طبقـه   مختص به جوامع فقير و توسعه
: 1392مـدي،  مح گل(گرايي فرهنگي وجود دارد  يافته نظير ژاپن نيز گرايش به خاص توسعه

219( .  
جوامع به روندها و حـوادث تـاريخي در قالـب      يابي علل واكنش در ريشه، امين سمير

صـد سـال اخيـر شناسـايي      گرايي را در يـك  ملي ةسه موج عمد، گرايانه هاي ملي جنبش
گرفتند و پـس از جنـگ   هاي ملي شكل  اساس هويت ها بر ملت، در موج اول. كرده است
مربـوط بـه دورانـي اسـت كـه      ، مـوج دوم . ار كشورهاي جديد شـدند گذ پايه، جهاني دوم

اسـتعماري و   ضـد ، بخـش  هـاي رهـايي   جنـبش ، گرايـي  ها با استفاده از عامـل ملـي   ملت
مـوج  ، سازي مقاومت در برابر روند جهاني. طلبانه را عليه امپرياليسم ايجاد كردند استقلال

نظـام   بنـابراين . دكـر ايي تـوان در دوران اخيـر شناس ـ   يـي اسـت كـه مـي    گـرا  سوم ملـي 
داري كه نظامي مبتني بر نابرابري است و باعث تشديد تبعيض در سطوح ملـي و   سرمايه
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هـاي   هـا و سـتيزه   گرايي فرهنگي را در قالـب جنـبش   موجي از خاص، شود المللي مي بين

   . )27-26: 1379امين، (ورده است قومي و ملي پديد آ
هاي اجتماعي به فرهنگ بومي خود در  گروه گرايي فرهنگي و گرايش روزافزون خاص

. هاي اجتمـاعي بـوده اسـت    ها و انقلاب چند دهة اخير يكي از عوامل عمدة ظهور جنبش
هـايي   تـلاش ، هاي اعتراضـي دينـي   گرايانه و قومي در كنار ظهور حركت هاي ملي جنبش

ف در داري بـر جوامـع مختل ـ   هايي است كه نظام سـرمايه  جدي براي رهايي از محدوديت
هرگـاه نيروهـاي    بـه ايـن ترتيـب   ). Beyer, 1998: 306( تحميل كرده است سراسر جهان

داري را بـه چـالش    نظـام سـرمايه  ، در سياست و اقتصـاد جهـاني  ) گريز از مركز(مقاومت 
. رو خواهنـد شـد   روبـه ) از سـوي نظـام سـلطه   (با واكنش گفتمـاني و راهبـردي    ،بكشند

ديگر قـادر بـه   ، ه نيروهاي سياسي و اقتصادي مسلطدهد ك بنابراين چالش زماني رخ مي
 هـاي نـاامني جديـد بـر     شاخص، شدندر عصر جهاني. كنترل راهبردهاي امنيتي نباشند

هـا در دوران   گيرد و خشـونت  هايي از خشونت و ناشكيبايي هويتي شكل مي اساس نشانه
متقـي،  (كننـد   مـي بنيادگرايي ديني و تروريسم بـروز  ، گرايي افراطي جديد در اشكال ملي

1392 :59( .  
گيـرد و از   ها مياز يكسو گذشته را از آن، سياسي و فرهنگي جوامع، استعمار اقتصادي

طور كـه كـارل مـاركس در     همان. كند آيندة روشني نيز براي آنها فراهم نمي، سوي ديگر
: شـد نوشـت   چـاپ  1853ژوئـن   25كـه در  اي به روزنامه ديلي تريبـون نيويـورك    نامه
 از دسـت دادن دنيـاي گذشـته و بـه    . لستان چارچوب جامعة هند را درهـم شكسـت  انگ«

كند و هندوسـتان زيـر    اي ماليخوليا مي نوا را دچار گونه هند بي، دست نياوردن دنيايي نو 
 »سـازد  اش جـدا مـي   حاكميت بريتانيا را از همة سـنن ديـرين و از همـة تـاريخ گذشـته     

كه پس از پايان جنـگ  اگر فرض هانتينگتون مبني بر اين بنابراين. )66: 1392استاوريانوس، (
تمـدن غـرب را بـه    ، هاي رو بـه رشـد   تمدن، سرد و پايان سياسي ايدئولوژي ماركسيسم

هاي غرب كـه بـه دنبـال بسـط      بايد گفت سياست، پذيرفتني باشد، چالش خواهد كشيد
هـا   خورد تمـدن ساز بر زمينه، سياسي و فرهنگي است، خود در همة ابعاد اقتصادي ةسلط

  . شده است
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  يابي تمدني پيوستگي جغرافيايي و هويت

 ,Guibernau( احساس متمايز بودن از ديگران بسيار ضروري اسـت ، در ساخت هويت

 »ديگـران «و  »مـا «ايجاد مرزهاي مشخص بـين  ، بنابراين براي ساخت هويت ).134 :1996

تر  هويت ساختاري مستحكم، ندتر باش تر و شفاف چقدر اين مرزها دقيق هر. ضرورت دارد
طور مستقيم با تحديد مرزهاي   قلمروي مكاني يكي از عواملي است كه به. خواهد داشت

بخشـند و نيـاز    مرزهاي هويتي را عينيت مي، جغرافيا و سرزمين. ارتباط است هويتي در
مرزهـاي   عامل ثابتي در تعيـين ، جغرافيا علاوه بر اين. كنند را برآورده مي »تمايز هويتي«

رو منبـع قابـل اتكـايي بـراي هويـت       ايـن  از .شود ر مييهويتي است و به ندرت دچار تغي
  ). Morley & Robins, 1996: 121( شود محسوب مي

توان با توجه به  اساس مرزهاي تمدني را مي هويت فرهنگي جوامع بر، به همين دليل
كه   حالي در. هتر درك كردن و تحديد مرزهاي هويتي بينقش و تأثير عامل مكان در تعي

، دموكراسـي   در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردوگـاه ايـدئولوژيك كمونيسـم و ليبـرال    
بين دو حوزة ايدئولوژيك تقسيم شده بود و بـه عنـوان   ، جهان بدون توجه به عامل مكان

مثال كوبا در امريكاي لاتين در بلوك شرق و تركيه در همسايگي شوروي در بلوك غرب 
يـابي جديـد باعـث شـد واحـدهاي       هويـت ، در دوران پس از جنگ سـرد ، شد يف ميتعر

قومي و مذهبي بـه يكـديگر پيونـد    ، نژادي، جغرافيايي، سياسي بر اساس عوامل فرهنگي
و  )8(اي نظير اتحادية اروپا و اتحادية عرب هاي منطقه ظهور اتحاديه، اين اساس بر. خورند

  .)9(مشتركات فرهنگي و مذهبي قابل درك است هاي اسلامي بر اساس سازمان همكاري
  

  عملكرد امريكا در خاورميانه پس از جنگ سرد 

 ـ  ، خـود ادعــا كـرده اسـت كــه در دوران پـس از جنـگ ســرد      ةهـانتينگتون در نظري
براي اثبات يـا  . وجود خواهد آمد  برخوردهاي جدي ميان تمدن غربي و تمدن اسلامي به

گـاه   بـه عنـوان سـكونت    را حولات و حوادث خاورميانـه هانتينگتون لازم است ت ةرد نظري
اصلي مسـلمانان و مهـد و مركـز تمـدن اسـلامي پـس از دوران جنـگ سـرد بررسـي و          

  .كنيمهاي درگير در منازعات خاورميانه را شناسايي  طرف
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تـوان در   المللـي را مـي   اي و بـين  هاي منطقه هاي بزرگ با بحران مواجهه قدرت ةنحو

  :بندي كرد رفتاري طبقهقالب چهار الگوي 
  .شود هاي مستقيم و رودررو منجر مي تهاجمي كه به جنگرفتار  .1
  .دنبال دارد  هاي ناخواسته را به رفتار بدون ملاحظه كه جنگ .2
مسـتقيم   داري و احتياط كه موجب حـل و فصـل غيـر    رفتار مبتني بر خويشتن .3

  .شود اي مي ها و منازعات منطقه بحران
ها فـراهم   فصل مستقيم بحرانومند كه زمينه را براي حل هقاعدرفتار مسئولانه و  .4

  .كند مي
از آنجا كه ، الملل با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد و تحول در ساختار نظام بين

هـا تـابعي از واقعيـات نظـام      فصـل بحـران  وهاي بزرگ در حل قواعد حاكم بر رفتار قدرت
ه تحولات خاورميانه دچـار تغييـر اساسـي    متحده نسبت برويكرد ايالات، المللي است بين

شد و امريكا با اتخـاذ رويكـرد مبتنـي بـر رفتـار تهـاجمي تـلاش كـرد از طريـق ايجـاد           
نـه را عمليـاتي كنـد    اامنيتـي خـود در خاورمي   - دكتـرين سياسـي  ، هاي مسـتقيم  جنگ

  . )81: 1376، احمديان(
، گـر  امريكا و شوروي به عنـوان دو نيـروي موازنـه    ،كه در دوران جنگ سرد  در حالي

كردند بـا احتيـاط بيشـتري در     دادند و سعي مي رفتار يكديگر را تحت تأثير خود قرار مي
با حذف يكي از اقطـاب قـدرت   ، المللي مداخله كنند اي و بين هاي منطقه مسائل و بحران

سه جنگ بـزرگ را  ، ستانهد كار بوش با اتخاذ رويكرد جنگ پيش دولت نومحافظه، جهاني
ها بـه صـورت    و در ساير جنگ) 195: 1388، نژاد مصلي(خاورميانه به راه انداخت  ةدر منطق

هـا و   مسـتقيم در جنـگ   مسـتقيم و غيـر   ةمداخل ـ. مستقيم مداخله كـرد  مستقيم و غير
  . حتي در دولت دموكرات اوباما هم تداوم پيدا كرد ،خاورميانه يها بحران
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  هاي خاورميانه و نقش امريكا در آنها ها و جنگ بحران - 1جدول 

  وضعيت مداخله  علت مداخله  بحران يا جنگ  سال آغاز

  آغازگر جنگ  حمله عراق به كويت  حمله امريكا به عراق  1991
  آغازگر جنگ  سپتامبر 11حملات   حمله امريكا به افغانستان  2001
  آغازگر جنگ  ر جمعيهاي كشتا نابودي سلاح  حمله امريكا به عراق  2003

2006  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 33جنگ (لبنان 
  مستقيم حمايت  االله تضعيف يا نابودي حزب

2008  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 22جنگ (غزه 
هاي  تضعيف يا نابودي گروه

  مقاومت
  حمايت مستقيم

  مداخله مستقيم  براندازي نظام سوريه  بحران سوريه  2011
  مداخله مستقيم  براندازي نظام قذافي  حمله به ليبي  2011

2012  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 8جنگ (غزه 
هاي  تضعيف يا نابودي گروه

  مقاومت
 حمايت غير

  مستقيم

  براندازي نظام عراق  بحران عراق  2014
 حمايت غير

  مستقيم

2014  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 51جنگ (غزه 
هاي  بودي گروهتضعيف يا نا

  مقاومت
 حمايت غير

  مستقيم
  

هـا و   گروه، كشورها، در همه اقدامات و مداخلات نظامي و امنيتي امريكا در خاورميانه
اند كه قواعد اساسي نظم نوين جهاني برگرفته از ايـده   هايي مورد هدف قرار گرفته جريان

اين تمدن غربي فقط به مقابله با بنابر. اند و با آن مقابله كرده  قطبي را نپذيرفته جهان تك
 ةدر برابـر سـلط  ، است كه با اتخاذ رويكـرد مقـاومتي    آن بخش از تمدن اسلامي پرداخته

  . كند سياسي و اقتصادي غرب مقاومت مي، فرهنگي
  

  ماهيت تقابل تمدن اسلامي و تمدن غربي 

آن از مسـتقيم   هـاي مسـتقيم و غيـر    مداخلات نظامي امريكا در خاورميانه و حمايت
دولتي  عمدتاً عليه بازيگران دولتي و غير، ها ها و بحران هاي درگير در جنگ يكي از طرف

و با هدف تضـعيف   هستندهاي قدرتمندگريز از مركز  الملل داراي گرايش كه در نظام بين
سـازي و   شدن كه مبتنـي بـر يكپارچـه    كار جهانيسازو. يا نابودي آنها صورت گرفته است

هـاي گريـز از مركـز كـه بـه دنبـال        به شـدت بـا گـرايش    است،نگي حذف مرزهاي فره
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كنـد و   سـتند مقابلـه مـي   هـاي موجـود ه   شكسـتن قواعـد و رويـه    ساختارشكني و درهم

رشـد اسـلامي و     به تمدن غربي در مقابل تمدن رو رواز اين. تابد نميموجوديت آنها را بر
  . ده استكريي آرا گرايي صف اسلام روزافزونامواج 
هاي غربي توجه خـود را   اكثر استراتژيست، سرد در جهان  روكش كردن تب جنگبا ف

هـاي گروهـي بـا     معطـوف نمودنـد و متعاقـب آن رسـانه     »تجديد حيات اسلام«به پديدة 

نضـج اسـلام و شكسـت    «، »هلال نو در بحـران «، »انتفاضة جهاني«انتخاب تيترهايي چون 

حشت خود را از تهديد ايـدئولوژيكي جديـد   آميزي و طور اغراق به، »جرقة بحران«و  »غرب

اما تجديد حيات سياسي اسلام را بايد از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايـران  . ابراز كردند
مـداران آن را بـه منزلـة    اي كه اكثر سياسـت  به بعد در نظر گرفت؛ حادثه 1979سال در 

عية ايران بر جهـاني  دا. كنند يك حركت اعتراضي ايدئولوژيك عليه دنياي غرب تعبير مي
وحشـت   ،وقوع پيوستند  بودن انقلاب و حوادث ناشي از انقلاب كه يكي پس از ديگري به

، انقـلاب اسـلامي   .)10(پـي داشـت   خاورميانـه را در   غرب و حاكمان و سلاطين كشورهاي
كاپيتاليسـم غـرب و ماركسيسـم    ، ايدئولوژي اسلامي را جـايگزين ناسيوناليسـم سـكولار   

، اسـپوزيتو ( هاي مسلمان نهادينه شـده بـود   ها در اذهان ملته ناكارآمدي آنككرد شوروي 

1372 :100-102( .  
جهـان  ، كنونچالش غرب از اواخر قرن بيستم تـا  ترينترديدي وجود ندارد كه بزرگ

تـرين متحـد غـرب در    پيروزي انقلاب اسلامي در ايـران و حـذف مهـم   . اسلام بوده است
به همراه دو  ،ز انقلاب اسلامي در ايران و در منطقه رخ دادخاورميانه و حوادثي كه پس ا

هاي  و انقلاب 2001و جنگ افغانستان در سال  2003و  1991هاي  جنگ عراق در سال
تـونس و  ، هـاي مسـلمان در مصـر    ملت، آغاز شد و در جريان آن 2010عربي كه از سال 

 ،رت سـاقط كردنـد  نشـاندگان غـرب در كشـورهاي خـود را از قـد      متحدان و دست ،يمن
  .استهمگي از مصاديق بارز تقابل غرب با اسلام و مسلمانان 

هاي اسلامي و  گروه، ها واكنش ملت، مداخلة مستقيم غرب در امور كشورهاي اسلامي
تهاجم نظامي امريكا به عراق در جنـگ اول  ، نمونة بارز آن. هاي ملي را برانگيخت جريان

در ، هـاي اسـلامي   كه اكثر گـروه   حالي در. كويت بودخليج فارس به بهانة حمله عراق به 
ولي پس از حضور ناوگـان نيروهـاي غربـي     ،ابتدا تهاجم عراق به كويت را محكوم نمودند
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هـاي ملـي بـا رويكـرد      هاي اسلامي با رويكرد جهادي و جنـبش  جنبش، در خليج فارس
شـد حمايـت    مـي   دهگرايي از صدام حسين به دليل آنچه مبارزه با امپرياليسـم نامي ـ  ملي

هـاي   شـليك موشـك  ، هـاي عـرب   از مبارزان مسلمان و ناسيوناليست بسياري .)11(كردند
صـدام بـه عنـوان     ،آويو توسط صـدام را جشـن گرفتنـد و در نظـر بسـياري      اسكاد به تل

: 1372اسـپوزيتو،  (مجسـم شـد    ،ده استكريل حمله ينخستين رهبر عربي كه به قلب اسرا

  ).124و  120

هـايي در نظـر گرفـت كـه در      طالبان و داعش را بايـد گـروه  ، ي مانند القاعدههاي گروه
اشـغال  . انـد  بـرآورده  سـر  »غيـر از خـود  «در مقابـل  ، يابي مذهبي و تمـدني  نتيجه هويت

مجاهــدين ســني عــرب را بــراي جهــاد بــا ، 1979ســال افغانســتان توســط شــوروي در 
كفـار بـا   ي مقاومت مسلحانه عليه ها راهي اين كشوركرد و اولين هسته) كفار(متجاوزين 

و اشغال  1991در ادامه و با حمله امريكا به عراق در سال . گفتماني مستقل شكل گرفت
 كـه بـا   2001و همچنين تهاجم امريكا به افغانستان در سـال   2003اين كشور در سال 

جهـاديِ سـني بـه     -هـاي سـلفي   گروه، هدف نابودي القاعده و حكومت طالبان انجام شد
هدف مقابله با تجاوز امريكا تكثير شدند و بـه ايـن ترتيـب     رعت در سراسر منطقه و باس

گروهي ماننـد داعـش بـا مشـخص كـردن       .)13(تر پيدا كرد شكلي عيان ،تمدنيجنگ بين
اش را پـس از مبـارزه و قتـال بـا      هـدف نهـايي  ، خـود  »غيريت«منافقين و كفار به عنوان 

اعـلام كـرده    »روم«نبـرد بـا   ، كنـد  ياد مي »منافقان امت« ها با نامن آ دشمنان داخلي كه از

  ).Gambhir, 2014: 4( است و مبارزة با غرب را جزء اهداف بلند خود قرار داده است
دموكراسي غربـي از اصـول اساسـي گفتمـان      -تقابل بين نظام اسلامي و نظام ليبرال

دارد و در قـرآن كـريم بارهـا    اين تقابل ريشه در تعاليم اسلامي  .)14( انقلاب اسلامي است
كـه قصـد تسـلط بـر مسـلمانان را دارنـد فراخوانـده         هـايي اغوتمؤمنان به مبارزه با ط ـ

، شــناختي معرفـت ، شـناختي  تمـدن غربــي بـه دليـل آنكـه اركــان هسـتي      .)15(انـد  شـده 
اش با تمدن اسلامي در تباين و تضاد قرار دارد و از طرفي   شناختي شناختي و روش انسان

نظامي و فرهنگي بـه جوامـع   ، اقتصادي، رد سلطة خود را در ابعاد مختلف سياسيقصد دا
همـين دليـل     به. كند هاي تقابل و منازعه را فراهم مي زمينه خود، مسلمان تحميل نمايد

هـا ايـن   آن. ها خواهـد بـود   جنگ تمدن، برخي از كارشناسان معتقدند جنگ جهاني سوم
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هاي اسلامي در خاورميانه و در عـين حـال    ر گروهجنگ را جنگ اسلام راديكال عليه ساي

امـا در  . )2014، ساتانوفسـكي (داننـد   مـي ، عليه تمام كساني كه به جهان اسلام تعلق ندارند
جنگ واقعي و حقيقي همواره ميان دو اردوگاه مستضـعفين و مسـتكبرين و   ، طول تاريخ

تقابل حـق  . )37: 1370، ازيمكارم شير( )16(در قالب تقابل حق و باطل در جريان بوده است
شود و ايـن   هاي ناشي از انتساب افراد به اديان و مذاهب محدود نمي و باطل به مرزبندي

  .)17(منين و منافقين رخ دهدؤمسلمين و م تواند ميان مسلمين و غير جنگ مي
  

  تمدني برخورد درون

وجـود در  هـاي م  فرهنـگ  ها و در ميان خـرده  هانتينگتون معتقد است در درون تمدن
تمدني بـر اسـاس عوامـل قـومي و مـذهبي صـورت خواهـد         هاي درون جنگ، يك تمدن

شود و امكـان سـرايت آن بـه     ها از حوزة جغرافيايي خود خارج نمي اما اين درگيري ،گرفت
تمـدني ماننـد    هـاي درون  كـه درگيـري    حـالي  در، به عنـوان مثـال  . ساير نقاط وجود ندارد

فقـط كشـور سـومالي يـا همسـايگان آن را تهديـد       ، سوماليل در يهاي خونين قبا درگيري
خطـر جنـگ تمـدني بـين     ، شـود  آسيا يا امريكا محسوب نمي، كند و خطري براي اروپا مي

: 1378، هـانتينگتون (كنـد   بخش اعظمي از جهان را تهديد مـي ، تمدن غربي و تمدن اسلامي

31(.  
هـا  يـك از آن  آمدند كه هر وجود  هاي متفاوت و متعارضي به گفتمان، در دوران جديد

، فرهنـگ سياسـي  ، هـاي اجتمـاعي   گـروه ، دولـت ، اقتصـاد ، كند روابط جامعـه  تلاش مي
در ايـن  . اسـاس رهيافـت خاصـي ارزيـابي كنـد      ها را بـر تكنولوژي و الگوي تعامل بين آن

گيرد و نفوذ بـازيگران   فرايندهاي كنش و تعامل فرامرزي و فراسرزميني شكل مي، دوران
افـزايش   هاي سياسي و روابـط بـين بـازيگران دولتـيِ سـنتي      در ساختار نظام دولتي غير
هاي آمريـت و   بندي آمده در شكل وجود  رات بهيتحت تأثير تغي، يابد و ساختار قدرت مي

  . )65: 1392، متقي(يابد  اي تغيير مي مراتبي به نظام شبكه از نظام سلسله، اقتدار
عمـدتاً حـول   ، اسـلامي  پنهـاني درون تمـدن  جنگ پيدا و ، دهة گذشته در حدود يك

كـه بـا    »هـلال شـيعي  «كـاربرد اصـطلاح   . محور تقابل شيعه و سني در جريان بوده است

اش در  يـابي  قدرت روزه و 33جنگ االله در  تثبيت قدرت شيعيان در عراق و پيروزي حزب



114 
   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، وهش پژ /
شيعيان سنت از گسترش روزافزون قدرت   حاكي از نگراني بخشي از اهل، دشرايج  لبنان

يـابي   نگراني عمومي غرب و كشورهاي سـني منطقـه نسـبت بـه قـدرت     . در منطقه است
اكنـون   هـم «: گويـد  سياستمدار امريكايي مـي  ،شيعيان تا حدي است كه هنري كيسينجر

اين مسئله به . وجود آمده است  به كمربندي شيعي از تهران به بغداد و از بغداد تا بيروت 
اي  ياي امپراتوري سابق خود را با برچسب شيعه در خاورميانـه ايران فرصت بازسازي و اح

   ).Kissinge, 2014: ك.ر( »دهد مي گيري مجدد است كه در حال شكل

رقيبي براي گفتمان مقاومت ظهـور   هاي گفتمان، به بعد 2007سال به اين ترتيب از 
جبهة مقاومـت  . پرداختند »جبهة مقاومت«به تقابل با  »هلال شيعي« ةكردند و با خلق واژ

المللي در معرض تهديد قرار گرفت  از اين زمان به بعد هم از سوي بازيگران فرادست بين
جانبة خـود را عليـه آن آغـاز     هجمة همه ،هاي مختلف هاي رقيب در عرصه و هم گفتمان

شـمار    بـه  »پادگفتمـان مقاومـت  «اي كه مبنـا و اسـاس    جنگ فرقه، بر اين اساس. كردند

كشـورهاي منطقـه و كشـورهاي غربـي و از طريـق      ، مايت نيروهاي سياسيبا ح ،آيد مي
يكي از . درگرفته است ،شود ناميده مي »هلال شيعي«در تقابل با آنچه ، هاي تكفيري گروه

توان در سوريه مشاهده كـرد و   قومي و مذهبي را مي، هاي هويتي هاي اصلي ستيزه حوزه
هـاي   اسـاس رهيافـت   ادگفتمـان مقاومـت بـر   سوريه را بايد كانون رويارويي گفتمـان و پ 

  . )68-67: 1392متقي، (راهبردي و ژئوپليتيكي دانست ، مختلف ايدئولوژيك
مـذهب   ةكننـد  تكفيري به ايران بايد عنصر تعيين -هاي سلفي در بررسي نگرش گروه

  بـه هاي سلفي در عراق بـا   جريان. با ايران مد نظر قرار داد ها را در تنظيم روابط اين گروه
ها را به نمايش گذاشـته و از   غيريت خود از ايراني، ها ايراني بارةدر »صفوي«كارگيري واژة 

گـذاري   وهـابي و تفكـر شـيعة صـفوي فاصـله       اين طريق بين تفكر سني عثماني يا سني
هـا   داعشي، كند برخلاف سازمان القاعده كه دشمن اصلي خود را غرب اعلام مي. كنند مي

علاوه بر اعلام خصومت و دشمني با غرب و مرتد ، زمان القاعده هستندكه از انشقاقات سا
. كننـد  شـيعيان اعـلام مـي    دشمن اصلي خود را، سنت  دانستن پيروان مذاهب اربعة اهل

 »جـيش الصـفويه  «تا جايي كـه ارتـش عـراق را    ، ها با ايران نيز بسيار بارز استدشمني آن

  . دانند نامند؛ يعني آنها را فاقد هويت عرب مي مي
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روافـض  «آنان، از شيعه بـه عنـوان    هاي منتشرشدة هاي نماز جمعه و كليپ خطبهدر 

اين . شدن ميان شيعه و ايراني بودن است هماني قايل كه نشان از اين شود ياد مي »صفويه

 ).1393نيـوز،   جهـان (ت تر كرده اس را براي ايران پررنگ هاتهديد امنيتي احتمالي آن، لهئمس
هـا از نظـر مـا مشـرك و مرتـد       رافضـي «: كند اي اعلام مي داعش در بيانيهكميتة شرعي 

لـذا جنـگ بـا     .كفر مرتدين بدتر از كفر اصـلي اسـت  « :كند كيد ميأو در ادامه ت »هستند

  ).1391رواشدي، : ك.ر( »تر از جنگ با كفار اصلي است مرتدين واجب

دهند و حتي  ها قرار مي يكاييايران را به عنوان اشغالگر در كنار امر، ها در عراق سلفي
امير جماعت ارتش اسلامي عـراق در ايـن   . بينند تر مي نقش ايران را در اين رابطه پررنگ

تـرين  باز است تا نشان دهد كه بـزرگ ) ايران(چشم مجاهد به سمت شرق «: گويد رابطه مي

فـوذ  حفاظـت از عـراق در مقابـل ن   ، آيد و يكي از وظايف اصـلي مـا   خطر از سمت شرق مي
اي  ايران به مداخلة آشكار نظامي و سياسي خود ادامه داد بـه گونـه  . ... صفويه از شرق است

سنت و تخريب منـاطق    برداري از فرصتي براي انتقام از اهل بهره، اش ترين دغدغهكه بزرگ
كسي پوشيده نيست كـه   بر. ... نظاميان مجرم بودآنها از طريق دولت وابسته به خود و شبه

  ).همان( »سنت است  حساب با امريكا و اهلدر عراق سرگرم تصفيه ايران

  

  گيري نتيجه

كـه يـك نظـام      زمـاني «: نويسـد  استاوروس استاوريانوس در كتاب شكاف جهاني مـي 

شود و جاي خود را به نظام اجتماعي يـا   اجتماعي منزوي يا يك ساختار سياسي نابود مي
رهبري جوامـع را احتمـالاً نـه    ، جاييهيند جابدر اين فرا، دهد ساختار سياسي ديگري مي

عهده خواهنـد   بلكه جوامع واقع در مناطق پيراموني بر، جوامع ثروتمند و سنتي در مركز
جوامـع را تـا حـد زيـادي از     ، هاي پاياني قـرن بيسـتم   فروپاشي شوروي در سال. »داشت

هـا  ي رهانيـد و آن دموكراس ـ -يبـرال هاي كمونيسم و ل فشارهاي ناشي از رقابت ايدئولوژي
بلكـه بـر   ، اقتصـادي و ايـدئولوژيك  ، توانستند هويت خود را نه بر اساس عوامل سياسـي 

جوامـع  ، در دوران جديـد . اساس عوامل فرهنگي مانند مذهب و قوميت بازسـازي كننـد  
هاي نوظهور گرايش پيدا كردند و  به گفتمان، هاي ايدئولوژيك شده از فشارها و رقابتآزاد
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كه با مباني اعتقـادي  هايي  ها بازسازي كردند؛ گفتمان در قالب اين گفتمان هويت خود را
اي مـوارد در تقابـل بـا     ها در پاره اين گفتمان. ها تا حد زيادي سازگاري داردو فرهنگي آن

  . ها و منازعات هويتي شدند موجد رقابت، يكديگر
از ، و از ايـن طريـق  مرزها را بيش از گذشته نفوذپذير كرده است ، شدنفرايند جهاني

سازي و معناسـازي سـنتي را از بـين     سو تا حد زيادي منابع و شرايط لازم براي هويتيك
، زاي پيشـين  اعتبـاري منـابع هويـت    آمده ناشي از بـي  وجود  بحران هويت به. برده است

گرايـي   بستر اجتماعي لازم براي خـاص  ،به همين دليل .كند بازسازي هويت را ناگزير مي
واقـع در   در. )270-268 :1392محمـدي،   گل(شود  يا بنيادگرايي فرهنگي فراهم ميفرهنگي 

 در خـود ، )تـز ( گـراي فرهنگـي   شـدن فرهنـگ يـا عـام     جهـاني ، يك فراينـد ديـالكتيكي  
 هويـت فرهنگـي جديـد   ، كنـد و متعاقـب آن   را ايجاد مـي ) تز آنتي( گرايي فرهنگي خاص

  .كند ظهور مي) سنتز(
هـاي جديـد و عـدم جـذب كامـل آنهـا و يـا         ارزشثـر ورود  در ا، در فرايند نوسـازي 
هـاي   بسـياري از هويـت  ، هاي فرهنگي بومي ها با عناصر و مجموعهناسازگاري برخي از آن

مل اتنها با عو، اين خلأ هويتي. آيد وجود مي  هويتي به شوند و خلأ محلي دچار بحران مي
اصطكاك و درگيـري  ، طبيعيصورت   عواملي كه به ؛فرهنگي و مذهبي قابل جبران است

گرايـي مـذهبي در    افـراط  كـه  بسياري بـر ايـن باورنـد   . دهد ها را افزايش مي اقوام و ملت
توان بر اين اساس تحليـل   ها و منازعات در سراسر جهان را مي خاورميانه و ساير درگيري

 دموكراسـي  -هاي نظـام ليبـرال   فرهنگ و ارزش، غربي كه برخي جوامع غير آنجا از .كرد
ويژه امريكا را به عنوان عامل اساسي در استحاله و تخريـب فرهنـگ بـومي خـود      غرب به

جهت  مذهبي و نژادي و در، اساس عوامل قومي ها برجويانة آن احساسات هويت، دانند مي
هـانتينگتون   .گيـرد  شـكل مـي   تقابل با امريكا به عنوان نماينـده و نمـاد فرهنـگ غربـي    

زا  هـاي فرهنگـي درون   اسـاس مؤلفـه   ها بـر ني كه هويت آهاي بيني كرده است تمدن پيش
هـانتينگتون بـا    .د كشـيد نهايت تمدن غـرب را بـه چـالش خواه ـ    در، شكل گرفته است

هنـوز هـم    بـا توجـه بـه اينكـه تمـدن غـرب       كه ها معتقد است بيني برخورد تمدن پيش
رشد جديد   به  هاي رو تقابل تمدن، رود شمار مي  قدرتمندترين تمدن موجود در جهان به

اي كـه مفسـرين نظريـة     حادثـه  ؛بلكه با تمدن غرب صورت خواهد گرفـت  ،نه با يكديگر
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»بقيـه در مقابـل غـرب   «بـا اصـطلاح   ، ها برخورد تمدن

 & Connely( دكنن ـ تبيـين مـي   1

kennedy, 1994: 61-68.(   
هايي كه مصمم به دستيابي  ملت، در طول دوران استعمار در اشكال سنتي و نوين آن

صـورت    نبرد با امپرياليسم در اشكال گوناگونش را بـه ، اند به استقلال سياسي و اقتصادي
اسـتاوريانوس،  (شود  روز بر شدت و دامنة اين تقابل افزوده مي كنند و روزبه جدي دنبال مي

1392 :20( .  
هـا در برابـر    هـا و دولـت   روند مقاومـت برخـي از ملـت    كه توان ادعا كرد رو مياز اين

اقتصادي و فرهنگي غرب از زمان پيـدايش دوران اسـتعمار آغـاز شـده     ، وني سياسيژم ه
يـابي نيروهـاي    گفتمان مقاومت كـه بـر هويـت   ، هاي پس از جنگ سرد اما در سال. است

يكـي  . تدريج گسترش يافت و قدرتمند شد  به، اجتماعي در مناطق پيراموني مبتني است
رو  بيستم ظهور كرد و جهان را با شـگفتي روبـه  هاي مقاومت كه در اواخر قرن  از گفتمان

گفتمـان مقاومـت   . گفتمـان انقـلاب اسـلامي اسـت     ،كرد و غرب را به رويارويي فراخواند
بـا تكيـه بـر مبـاني اسـلامي و نفـي        ،زاد انقلاب اسـلامي در ايـران اسـت    اسلامي كه هم

 هـاي غيـر   يدئولوژيانرژي فراواني را در جهت مقابله با مباني ا، پذيري گري و سلطه سلطه
بخشي به جوامع اسلامي توليـد كـرد و منشـأ تحـولات عظيمـي در سـطح        الهي و هويت

هاي مقاومـت و از طريـق    با توليد پادگفتمان غرب، موازات چنين فرايندي  به. دشمنطقه 
يـابي   تلاش كرد امواج مقاومت و هويت، هاي سلفي و تكفيري مانند داعش نيروها و گروه
  . )78: 1392، متقي(محدود كند مان انقلاب اسلامي را در منطقه كنترل و منطبق بر گفت

هـاي   تحولاتي كه در پنج سال گذشـته در كشـورهاي عربـي و بـا محوريـت جريـان      
و  غــرب، تــونس و يمــن را ســرنگون كــرد، اســلامي رخ داد و متحــدان امريكــا در مصــر

دمي در كشورهاي عربي را از ها و اعتراضات مر منطقه را بر آن داشت تا جنبش هاي رژيم
به ايـن ترتيـب    .)18(متوقف كنند مقاومت  سازي گفتماني در قالب پادگفتمان طريق بديل
بــه جنــگ ) دموكراســي غربــي -تمــدن اســلامي و تمــدن ليبــرال(تمــدني  جنــگ بــين

اي دارد تبديل شد؛ به نحوي كه در حال حاضـر جغرافيـاي    تمدني كه ماهيتي فرقه درون

                                                 
1. The Rest Against The west 
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) بحـرين و يمـن  ، عراق، سوريه، لبنان(تمدني بر جغرافياي گفتمان مقاومت  منازعة درون
  . منطبق شده است

گرا كـه تـا    هاي اسلام ها و جريان علاوه بر آنكه انرژي و توان گروه، تمدني درون  جنگ
صهيونيسـتي را در اولويـت اقـدامات خـود قـرار داده        و رژيم غرب مقابله با، پيش از اين

اسـلامي و   در مهار انقلاب افزاري غرب افزاري و سخت هاي نرم هزينه، برد بودند از بين مي
ش صهيونيسـتي را تـا حـد بسـيار زيـادي كـاه       غربي و ضد گراي ضد هاي اسلام گفتمان

سو با محور مقاومت نيز با استفاده از ظرفيت و توان هم كشورهاي مخالف و غير. دهد مي
جمهـوري  ، در جنگـي نيـابتي   دولتـي  ر غيـر هايي مانند داعش به عنوان يك بـازيگ  گروه

اي و فرسايشـي   منطقـه ، مسـتقيم  اي غيـر  مبـارزه   اسلامي ايران و محـور مقاومـت را بـه   
رسد سرنوشت خاورميانـه بـه فرجـام منازعـة خـونيني كـه ميـان         نظر مي  به. اند طلبيده

 بسـتگي  ،گفتمان تكفير و حاميان آن و گفتمان مقاومـت و حاميـان آن درگرفتـه اسـت    
   .دارد

  

  نوشت پي
گيرنـد و فرهنـگ را   نظر مي انديشمندان آلماني، تمدن را شامل فناوري و عوامل مادي در -1

  .دانندهاي اخلاقي، هنري و فكري جامعه مي ها و ويژگي ها، آرمان شامل ارزش
. اسـت در ژاپن، قلمروي تمدني بر قلمروي سياسـي منطبـق   كه هانتينگتون معتقد است  - 2

  .استملت  - نيز شامل تعداد زيادي دولت تمدن غربي
بـودن تعـداد يهوديـان و فقـدان هويـت فرهنگـي       دين يهود به دليل عواملي چون انـدك  - 3

يل بـا محوريـت   يتلاش براي تشكيل دولت اسـرا . دكنسازي  متمايز، نتوانسته است تمدن
ديان كمـك  سازي يهو ها نيز نتوانسته است به روند تمدن يهوديان در سرزمين فلسطيني

هـاي بـزرگ اسـلامي و مسـيحي      هـا و تمـدن   يهوديان در طـول تـاريخ در فرهنـگ   . كند
نيز نتوانسته در طول تـاريخ تـداوم    »يلياسرا بني«اند و تمدن مورد ادعاي  مستحيل گشته

يابد و با ظهور مسيحيت و اسلام و فراگير شدن آنان در گسـترة وسـيعي از جهـان، زوال    
  .يافته است

  .است شدنيهاي عربي، ايراني، تركي و مالايي تفكيك تمدنمدن اسلامي، خردهدرون ت - 4
اشـاعة  . گويند ها از يكديگر در طول زمان را اشاعة فرهنگي مي تأثيرپذيري متقابل فرهنگ -5
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معتقـد   »رالف لينتـون «كه   حدي تا ؛فرهنگي در توسعة فرهنگ بشري نقش اساسي دارد

هـاي   ي از فرهنـگ ها در وام گرفتن عناصر فرهنگ ـايي آننگي جوامع به تواناست رشد فره
  .ها به فرهنگ خود بستگي داردديگر و انضمام آن

مبادلة فرهنگي در اثر همجواري كشورها بـا يكـديگر و رفـت و آمـد افـراد متقابـل افـراد         - 6
هاي  جبران كاستي برايهاي ديگر  ها و نقاط قوت فرهنگ جوامع گوناگون و اخذ جذابيت

مبادلـة فرهنگـي بـه صـورت ارادي و آگاهانـه صـورت       . گيـرد  صورت مي موجودفرهنگ 
  .گيرد مي

طي آن، يك فرهنـگ بـا هـدف    طرفه اشاعة فرهنگي كه  جريان يكبه فرايندي هدفدار و  - 7
ها، هنجارها و آداب و رسوم خـود را بـر فرهنـگ ديگـر تحميـل       هژموني فرهنگي، ارزش

 »تهـاجم فرهنگـي  «اين فرايند در ايران با اصـطلاح  . شود كند، اشاعة اجباري گفته مي مي

  .شود شناخته مي
عوامـل  : عبارتنـد از ، ساز همگرايي اعراب و تشكيل اتحاديـه عـرب شـد    عواملي كه زمينه - 8

 فرهنگـي  ، عوامـل )منابع عظـيم انـرژي  (، عوامل ژئواكونوميك )ناسيوناليسم عربي( قومي
ابوالحسـني، اتحاديـه عـرب، قابـل      حمـد م علـي  :ك.ر). اهل سنت(و مذهب ) زبان عربي(

  :دسترسي در
 http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079 

هـاي   ود تفاوتكشورهاي عضو اتحاديه اروپا با پذيرش تركيه در اين اتحاديه، به دليل وج - 9
  .كنند فرهنگي و مذهبي مخالفت مي

حوادثي مانند گسترش فعاليت شيعيان در عراق و سركوب آنان توسط حكومت صـدام،   - 10
شـدن سـفارتخانه امريكـا در     كشـيده  خيز عربستان، به آتـش  قيام شيعيان در مناطق نفت

اسـلامي   االله و جهـاد  حزب هايي مانند ها و سازمان سادات، ظهور گروه آباد، ترور انور اسلام
وقوع پيوستند، حوادثي   به 1979هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال  كه در سال

شـوند و   عنـوان كلـي تجديـد حيـات اسـلام شـناخته مـي        بـا اسـلامي و   متأثر از انقـلاب 
  .نامند مي »بنيادگرايي اسلامي«اين حوادث و روندها را  ،كارشناسان غربي

ال كويت توسط رژيم صـدام، هـزاران تـن از مسـلمانان مبـارز الجزايـري در       پس از اشغ - 11
اما پس از اقدامات نظامي غرب عليه عراق، عباس  ،محكوميت اين اقدام راهپيمايي كردند

هرگونه تعرض بـه عـراق بـا مقابلـه     «: رهبر جبهه نجات اسلامي الجزاير اعلام كرد ،مدني

المسـلمين   اخوان هر چنددر اردن نيز  ».اهد شدمسلمانان در تمام نقاط جهان مواجه خو
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جنـگ  «بـا ورود نظاميـان امريكـايي بـه عـراق، عليـه        ،تجاوز عراق را محكوم كـرد  ،اردن

سـنجي  كستاني با استناد بـه آمـار يـك نظر   يك مجلة پا. جديد، اعلام جهاد كرد »صليبي

لف بودنـد،  درصد پاسخگويان با الحاق كويت به عـراق مخـا   6/86 هر چند كه مدعي شد
هـاي   حـق دفـاع از مكـان    ،آيا سربازان امريكـايي «ها در پاسخ به اين سؤال كه اكثريت آن

  .1372 ،اسپوزيتو: ك.ر. دنظر منفي دادن »مقدس در عربستان سعودي را دارند؟

هـاي مختلـف    با توجه به فضاي جنگ سرد و رقابت دو قدرت امريكا و شوروي در حوزه - 12
هاي بنيادگراي جهادي كه عليـه شـوروي در    جهان، امريكا از گروهژئوپليتيكي در سراسر 

   .دكرميجدي جنگيدند، حمايت  افغانستان مي
بـا   ،شد ناميده مي »جماعت توحيد و جهاد«تشكيلات كنوني داعش كه در گذشته با نام  - 13

اد بلكه هدف آنهـا امتـداد جه ـ   ،شود تأكيد بر اينكه هدف آنها به آزادي عراق محدود نمي
لا يتقيـد  «: كنـد  اهداف و مواضع خـود را چنـين اعـلام مـي     است،) صليبيون(ضد امريكا 

 هامتـدادا للحـرب الجهادي ـ  ) في العـراق (التنظيم بهدف تحرير العراق بل إنه يعد المعركة 
  ».هضد أمريكا الصليبي هالعالمي

سـر قـدرت و    داري و كمونيزم كه جنـگ بـر   دو قطبىِ سرمايه: اي االله خامنه حضرت آيت -14
دو قطبي ميـان مستضـعفين جهـان بـه رهبـري جنـبش        ثروت بود، پايان يافت و امروز

دو اردوگـاه اصـلي   . نـاتو و صـهيونيزم اسـت    مسلمين با مستكبران به رهبـري آمريكـا و  
سخنراني بـه زبـان عربـي در جمـع نمـازگزاران      ( .ندارد تشكيل شده است و اردوگاه سومي وجود

   :، قابل دسترسي در8/9/1393، مشاهده شده در تاريخ 14/11/1390يخ جمعه در تهران در تار
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923) 

فقين جهـاد  كفار و مناالمنافقين و اغلظ عليهم؛ اي پيامبر با  يا ايها النبي جاهد الكفار و - 15
  .)33 / مائده(گيري نما ها سختن كن و بر آ

 .زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا؛ و بگو حق آمد و باطل نـابود شـد   قل جاء الحق و و – 16
  .)81 / اسراء(آرى باطل همواره نابودشدنى است 

پيشه كن و از  تقواي الهي المنافقين؛ اي پيامبر لاتطع الكافرين و النبي اتق االله و يا ايها - 17
ليعذب االله المنافقين و المنافقات و المشـركين   .)1 / احزاب(ن اطاعت مكن امنافقو كافران 

 /احـزاب (والمشركات؛ تا عذاب كند خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را 

73(.   
ليبـي   ي مصـر و تـونس و  [ هـا  كوشد انقلاب شك غرب مي بي: اي االله خامنه حضرت آيت - 18
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 هاي قديمي به شـيوة جديـد و   تبديل به ضد انقلاب كرده و نهايتاً با بازسازي رژيم را...] و

هـاي خـود و اصـلاحات     ي اصول و فروع و تغيير مهرهيجا ها و جابه تخلية احساسات توده
 ها سال ديگر سيطرة خود را بر صوري و تصنعي و ظاهرسازي دموكراتيك، دوباره براي ده

هاي اخير پـس از   ويژه سال و به بيداري اسلامي هاي در دهه غرب. ظ كندجهان عرب حف
هاي پياپي از ايران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطين و اينك مصر و تـونس   شكست

زي و خشـونت علنـي، بـه تاكتيـك     سـتي  كوشيده است پس از شكسـت تاكتيـك اسـلام   
مردمي را به جاي  م ضدسزند، تا عمليات تروريلبي دست هاي تقسازي و توليد نمونه بدل
، »جهــاد ي ويــگرااســلام«را بــه جــاي  »تعصــب و تحجــر و خشــونت«، »طلبــي شــهادت«

زدگـي و  غـرب «، »يي ـگرا خـواهي و امـت   اسـلام «را بـه جـاي    »بازي ي و قبيلهيگرا قوميت«

را بـه جـاي    »سـكولاريزم «، »پيشرفت مسـتقل «را به جاي  »ي اقتصادي و فرهنگيوابستگ

اخلاقي را به جاي  »فساد و هرج و مرج«، »عقلانيت«را به جاي  »كاريسازش«، »ييگرا علم«

 »گـري ي و اشـرافي يزدگي، دنياگرا مصرف«، »نظم و امنيت«را به نام  »ديكتاتوري«، »آزادي«

 قلمـداد  »ي و زهـد ي ـگرا معنويـت «را به نام  »ماندگي فقر و عقب«، »توسعه و ترقي«را به نام 

هاي خـالي خـارج شـدند؛ در افغانسـتان      آنان در عراق شكست خوردند و با دست...  .كند
و در غزه از حمـاس شكسـت خوردنـد و     اللّه اند؛ در لبنان از حزب وردهچيزي به دست نيا

چيـز طبـق برنامـة    هـيچ . اند يده شدهين كشياينك در مصر و تونس به دست مردم، به پا
. هـا ريخـت   بت غرب نيز چون بت كمونيزم شكست و تـرس ملـت   .آنان پيش نرفته است

همچنين وارد بـازي  . ها باشيدهاي آن مراقب بازي. را نترسانند مراقب آينده باشيد كه شما
ايـن  دلارهاي نفتىِ وابستگان و متحدان غرب در ميـان اعـراب نشـويد، كـه در آينـده از      

دو ...  .نبايد بماند و نخواهـد مانـد   ؛يل رفتني استياسرا. ها سالم بيرون نخواهيد آمد بازي
از سوي غرب به شما پيشنهاد شده و خواهد شد  »اسلام لائيك«و  »اسلام تكفيري«الگوي 

 .هاي منطقه تقويـت نشـود   در ميان انقلاب »گراي معتدل و عقلاني اسلام اصول«تا الگوي 
، مشـاهده شـده در   14/11/1390ه زبان عربي در جمع نمازگزاران جمعـه در تهـران در تـاريخ    سخنراني ب(

  )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923: ، قابل دسترسي در8/9/1393تاريخ 
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المللي، فصلنامه سياسـت   هاي بين هاي بزرگ در بحران الگوي رفتاري قدرت) 1376(احمديان، قدرت 
  .82-55 صص، يز و زمستاني، پا21و  20دفاعي، شماره 

فرهنگـي،   شناختي هويت جنسي و هويـت هويت و بحران هويت، ابعاد روان) 1383(راد، نسترن  اديب
 .اكبر عليخاني، تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي به كوشش علي
مي و نظـم نـوين جهـاني، ترجمـة     هـاي اسـلا   فارس، جنبش  جنگ خليج) 1372(اسپوزيتو، جان ال 

 .121 ص ،بهمن و اسفند ،3شمارة  پيش اهنامة دانش سياسي،ي، ميضيا.م
جهاني، سير شكل گيـري جهـان سـوم، ترجمـة رضـا      شكاف ) 1392(استاوريانوس، لفتن استاوروس 

 .فاضل، تهران، ثالث
 اللهنورا ةسياست قوميت و ناسيوناليسم، ترجم: فرهنگ، اجتماع و سرزمين) 1379(دي  اسميت، آنتوني

  .65-33 صص، 4قيصري، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 
، ترجمان سياسي، شماره لبرزاتخصصي ترجمه گروه سازي، ناسيوناليسم و جهان) 1379(سمير  امين،

 . 151-125 صص، ، مهرماه43
شناسـي شـناخت،    اي در جامعه ساخت اجتماعي واقعيت، رساله) 1387(برگر، پيتر و توماس لوكمان 

 .مجيدي، چاپ دوم، تهران، علمي و فرهنگي ترجمة فريبرز
رن بيسـت و يكـم،   هاي جهـاني در ق ـ  هاي بزرگ، سياست ايالات متحده و قدرت) 1390(بوزان، باري 

  .حيدري، چاپ دوم، تهران، پژوهشكدة مطالعات راهبردي ترجمة عبدالحميد
  .تهران، كيهان جلد دوم، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني،) 1375(بيرو، آلن 

  :تر از القاعده، قابل دسترسي درقاعدهداعش، بي) 1393(جهان نيوز 
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 14در تـاريخ   )1390( ع نمازگزاران جمعه در تهـران به زبان عربي در جماي االله خامنهآيتسخنراني 
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